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اندیشیده شود تا اعتماد جامعه پزشکی تقویت و اطمینان آنان نسبت به 
حمایــت حاکمیــت از امنیت جانــی و حرمت حرفه‏ای‏شــان تضمین 

گردد.«
ســال گذشــته حادثــه‏ای تلــخ در یاســوج یکــی از جنجالی‏ترین 
پرونده‏هــای قضائی و اجتماعی کشــور را رقم زد؛ حادثــه‏ای که نه‏تنها 
جامعه پزشکی بلکه بخش وسیعی از افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داد. 
در آن روزها فردی با این ادعا که برادرش بر اثر »خطای پزشــکی« جان 
باخته است، دکتر مســعود داوودی، پزشک متخصص و شناخته‏شده 
منطقه را به قتل رســاند. قاتل پس از به قتل رســاندن دکتر داوودی در 
رفتاری عجیب لباس این پزشــک را بر تن کرده و در ســطح شهر یاسوج 
چرخید اما پس از ۱۴ ساعت او بازداشت شد. با آنکه »خطای پزشکی« 
بــه عنوان انگیزه قتل مطرح شــد با شــروع تحقیقات رســمی، خطای 
پزشکی رد شد. در نهایت با استناد به قتل عمد حکم قصاص صادر شد 
و این حکم در دیوان عالی کشور هم تأیید شد. در ۲۰ آبان‏ماه امسال، 
همزمان با نخســتین سالگرد قتل دکتر داوودی، حکم اعدام در میدان 
هفت‏تیر یاســوج و در ملأعام با حضور مقامــات قضائی و انتظامی و 

نیروهای امنیتی اجرا شد. 
اما حواشــی این پرونده با اجرای حکم همچنان ادامه داشت. یکی 
از فیلم‏هایی که پس از خاکســپاری قاتل در فضای مجازی منتشــر 
شــد، یک روحانی در بخشــی از صحبت‏هایش در مراســم خاکسپاری 
قاتــل می‏گوید: »مرگ حق اســت، اما به ما هم حــق می‏دادید. بعد از 
حق برادرمان، به ما هم حق می‏دادید.« با گذشــت چند روز از انتشــار 
این ویدئو، اتفاق دیگری رخ داد که دامنه واکنش‏ها را گســترده‏تر کرد. 
محمد بهرامی‏سیف‏آباد، نماینده بویراحمد و دنا در مجلس به‏همراه 
هیئــت همراهان خود به منزل قاتل رفت و بــا خانواده او ابراز همدردی 
کرد و خانواده قاتل از »همراهی و همدلی« این نماینده مجلس تشــکر 

کردند اما این اقدام نماینده مجلس موجی از انتقادات را درپی داشت.
واکنش‏ها تنها در ســطح شــبکه‏های اجتماعی باقی نماند. محمد 
رئیس‏زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور به این اقدام اعتراض 
رســمی کرد. او طــی نامه‏ای خطاب بــه محمدباقر قالیبــاف، رئیس 
مجلس ضمن گلایــه از رفتار نماینده مجلس، نگرانی جامعه پزشــکی 
را نســبت به امنیت شغلی پزشکان ناشی از چنین رفتارهایی بیان کرد. 
رئیس ســازمان نظام‏پزشــکی در حالی بــه اقدام ایــن نماینده مجلس 
اعتراض می‏کند که کادر درمان در سال‏های گذشته بارها موارد تهدید، 
توهین و حتی خشونت فیزیکی قرار گرفته‏اند و ناامنی می‏تواند به بیشتر 
شدن مهاجرت کادر درمان و مشکلات درمانی کشور بیانجامد. به همین 
دلیل حادثه قتل دکتر داوودی و رخدادهای پس از آن بار دیگر نشان داد 
که چگونه یک واقعه می‏تواند لایه‏های پیچیده‏ای از مســائل اجتماعی، 

حقوقی، اخلاقی و سیاسی را آشکار کند. 
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داد: »]به دلیل[ عدم ارتباط با پلتفرم‏های خارجی به دلیل تحریم‏ها و فیلترینگ 
امکان تخمین میزان این داده‏ها امکان‏پذیر نیست. اگر این‏ها تحریم هستند و 
این تحریم مانع ارتباط با سکوهای خارجی است، پس چگونه در کشور ما فعالیت 
می‏کنند و سرویس می‏دهند! سوال اینجاست، آنها چگونه سرویس می‏دهند، 
چگونه اینجا اطلاعات جمع‏آوری می‏کنند و با تعداد کاربران ایرانی پُز می‏دهند و 
از این موضوع در منافع اقتصادی‏شان بهره می‏برند؛ این چه‏جور تحریمی است؟ 
در پاسخ این ســوالات گفتند که با توجه به موارد فوق هیچکدام از پلتفرم‏های 
خارجی داده‏های خودشان در داخل ایران را میزبانی نمی‏کنند. این حرف بدی 
است، این خلاف امنیت ماســت، یعنی دولت قرار نیست حتی در اجرای این 

مصوبات کاری کند.«
او با بیان اینکه ما باید در این زمینه حکمرانی داشــته باشــیم، گفت: »این 
حکمرانی بر عهده کیســت؟ اگر قانون کم دارید لایحه ارسال کنید، دولت یک 
لایحــه‏ای در مورد نشــر اکاذیب داده بود. ما نباید تســلیم این فضای بی‌قید و 
شرط شویم. گفته شــده حمایت از پلتفرم‏های بومی به‌ویژه در بخش خدمات 
پایه و پیام‏رســان‏های بومــی از اقدامــات کلان وزارت ارتباطــات در صیانت از 
کلان‌داده‏های ملی بوده، در حال حاضر زیرساخت‏های پردازشی ذخیره‏سازی 
ارتباطی با ظرفیت بیش از ۱۲۰۰ ســرور برای پلتفرم‏های بومی توســط وزارت 
ارتباطات تأمین شده که ما تشکر می‏کنیم. البته بخش عمده‏ای از این ۱۲۰۰ 
سرور مربوط به دولت شهید رئیسی است که خدا رحمت‌شان کند. الان به‌ویژه 
بعــد از جنگ ۱۲ روزه هم‏وطن‌های ما از ســکوهای داخلی اســتقبال کردند. 
هم‌اکنون خیانت سکوهای خارجی مشخص شده و سرقت اطلاعات جاسوسی 
که از طریق این پلتفرم‏ها از ملت ایران می‏کنند مشخص است؛ بدیهی است که 
این امکانات موجود برای سکوهای داخلی پاسخگوی این استقبال نیست و باید 

بیشتر از گذشته حمایت شود.«

شبکه‏های اجتماعی بدون نظارت رها شدند �
او بــا طرح ایــن ادعا که در دولــت یازدهم به صــورت تعمدی اقدامی 
برای ضابطه‏مند کردن پهنای باند ســکوهای خارجی انجام نشــد، ادامه 
داد: »وضعیت شــبکه‏های اجتماعــی بدون نظارت به دلیــل رها بودن و 
عدم نظارت به جایی رســید که اخــاق، ایمان، فرهنــگ، امنیت و تمام 
مســائل بومی، ملی، خانوادگی مــا را هدف گرفتند و طبیعــی بود با این 
وضعیت عده‏ای نگران شــوند. این وضعیت قابل تحمل نبود، اما به جای 
ضابطه‌مند کردن، سیاست فیلترینگ انتخاب شد. این سیاست غلط بود 
و هســت و از اینجا به بعد بود که پای فیلترشــکن‏ها باز شد. در جمهوری 
اســامی هیچ‌کس با فیلترینگ موافق نیســت، ما معتقد به اینترنت آزاد 
هســتیم و اینترنت آزاد جلوی مدیران بی‌عرضه و اختلاس‏ها و باندبازی‏ها 
و فریب‌کاری‏هــا را می‏گیــرد. آنچه که هم‌اکنون وجــود دارد، اینترنت آزاد 
نیست. این نوعی بازی با افکار عمومی است. وضعیت فعلی نه فیلترینگ 

است و نه فیلترینگ نیست.«
وی بــا بیــان اینکه فیلترینگ فلــه‏ای قطعاً غلط اســت، تصریح کرد: 
»همان‏طــور که ول‏انــگاری و بی‌بندوباری فلــه‏ای در فضای مجازی غلط 
است و در هیچ‌کدام از کشورها هم این‏گونه نیست، این وضعیت باید خاتمه 
پیدا کند، راهش این اســت که بررســی شــود.  یکی از محورهای مهم که 
ما این‏جا بیان کردیم و گفتیم اعلام شــود چه اشخاص حقوقی در فروش 

از میان پنجره

انتخابات شــورای شهر دوم را یادتان هســت؟ اگر به جرأت و صراحت بتوان 
انتخابات مجلس پنجم را نقطه عطف تحولات اجتماعی در کشور دانست که 
به گمان من بسیار مهمتر از دوم خرداد 1376 بود و البته کمتر به آن پرداخته 
می‏شود، انتخابات شورای شــهر دوم هم نقطه عطف در مدیریت کشور بود 
که هرآنچه امروز در کشــور می‏گذرد، از همانجا آغاز شــد و حق این است که 
ریشــه‏های آن شورا که مصیبت معجزه هزاره سوم را به عرصه سیاسی کشور 
تحمیل کرد، از همان‌جا آغاز شد؛ فاجعه‏ای که ریشه در حماقت‏های خود ما 
در شورای شهر اول داشت؛ شورای شهری که می‏توانست بزرگترین دستاورد 
دوم خرداد باشد و سنت انتخابات را در جامعه ما نهادینه کند، ولی با خطاهایی 
که خودمان مرتکب شدیم، شورای شهر اول را تبدیل به آتش تهیه روبر‌گردانی 
مردم از صندوق رای کردیم. همســالان من و بسیاری از جوانان آن روز به یاد 
دارند که در شورای اول و به‌خصوص در شورای شهر تهران چه گذشت. شورای 
شهری که بیشتر متشکل از جاماندگان از انتخابات مجلس ششم بود، آنانی که 
به هر دلیل نتوانسته بودند سهمی از صندلی‏های مجلس ششم داشته باشند 
و برخی حتی خود را مســتحق ریاست مجلس سوم می‏دانستند و صندلی 
شورای شهر را برای خود کوچک می‏دیدند یا بعضی که در خواب‏های خود، 
قبای ریاســت‌جمهوری دوخته بودند و حالا در شورای شهر، مشغول اندازه 
کردن لحظه آخر آن قبا بودند و کم نبودند کســانی که به آنها وعده صندلی 
ریاست‌جمهوری می‏دادند و همین رویاپردازی‏ها به مجادلاتی خسته‏کننده 
کشید و بی‏آنکه کسی مردم را دعوت به تحریم انتخابات کند، جامعه را به آنجا 
رساند که لقای آزادترین انتخابات تمام این 47 سال را به بقایش ببخشند و از 
صندوق رای روی برگردانند و شــورای شهری از دل صندوق رای بیرون بیاید 
که در شهر 10 میلیونی تهران که حداقل 5 میلیون واجد رای دادن داشت، 
بعضی نمایندگان شــورا، فقط با 100 هزار رای به آن راه یافتند. اما همانطور 
که در مجلس پنجم کسی متوجه نشد که جامعه چه پوست‏اندازی‏ای کرده 
و حتی روشــن‏بین‏ترین تحلیلگران هم برای نمونه، معنای رای بالای ناهید 
شــید در تهران )با اینکه به مجلس راه نیافت( و مصطفــی احمدیه در کرج 
)که این یکی به مجلــس راه یافت و با همه مخالفت‏ها، آخرین نفری بود که 
اعتبارنامه‏اش تصویب شــد( را درنیافتند، معنای انتخابات شورای شهر دوم 
هم، نه برای سیاســت‏‏ورزان و نه نخبگان قابل فهم نبود و در ادامه اشتباهات 
مکرر خود، کار را به آنجا رســاندند که مدیریت توزیع آش رشته سیب‏زمینی 
خیابانی، در انتخابات ریاســت‌جمهوری 84، شد مطلوب ساختار مدیریتی 

کشور و فاجعه آنجاست که پولپاشی مدیریت آش رشته خیابانی، الان شده 
اســت رویای اقشــار فقیر جامعه و هیچ جور نمی‏توان آنها را به فاجعه‏ای که 
مصیبت معجزه هزاره ســوم بر سر کشــور آورد، توجه داد؛ چرا؟ فقط به یک 
دلیل که به جمله مکرر مردم عادی تبدیل شــده؛ »مگر دیگران چه کردند؟ 
آنهــا خوردند؛ اگر این هم خورد، اقلًا به ما هم چیزی داد«. و این منطق را نه 
می‌توان با استدلال نابودی ذخایر کشــور، نه با فسادی که به همه ارکان راه 
پیدا کرد، نه با آن قطعنامه‏های تحریمی که آن مدیریت آش‌رشته‏ای بر کشور 
تحمیل کرد، عقب راند. آنچه مردم عادی به خاطر دارند این فجایع نیست که 
همه اینها به پای کل ساختار نوشته شده، ولی آن پولپاشی که هر کس یک 
نامه هم می‏نوشــت، یک تراول چک پنجاه هزار تومانی نازشست می‏گرفت، 
به یادشــان مانده؛ و اگر می‏فهمیدیم که این از خطای خودمان در اشــتباه 
گرفتن کارکرد شورای شهر شروع شد و فرستادن کسانی به آن شورا که رویای 
صندلی‏های دیگری در سر داشتند و کردند آنچه کردند و شد آنچه شد. حالا 
رسیده‏ایم به شش ماه تا انتخابات یک شورای شهر دیگر. شورای شهری که 
نتیجه دوره قبلی‏‏اش از قهر مردم با صندوق انتخابات در سال 1400 حاصل 
شد و شهرداری که به‏جای ساختن و آبادانی شهر، دنبال خراب کردن هرآنچه 
در شهر هست می‏گردد. آخرین تخریبش هم در تئاتر شهر و نمونه اداره کردن 
شهر هم اجاره دادن پیاده‏روهای شهر به دستفروشان و راه‏انداختن بازار مکاره 
در هر جا که بشــود. از یاد نمی‏برم که سال 1400 هر چه فریاد زدم و به اهل 
سیاست و نخبگان گفتم با صندوق رای ریاست‌جمهوری قهر کردید که کردید، 
ولی قرار است در تهران زندگی کنیم، این را به امان خدا نگذارید و نشد و حالا 
گویا دوباره قرار اســت از دل انتخابات ریاست‌جمهوری 1403، اتفاقی مثل 
انتخابات شــورای شــهر اول بیرون بیاید و عملکرد ریاست‌جمهوری و دولت 
چهاردهــم، دوباره به قهر با صندوق و یک شــهردار دیگری که پیاده‏رو اجاره 
دهد منتهی شود. انصاف داشته باشیم، جناب پزشکیان که گویا توجه ندارد 
که عملکردش ممکن است به قهر دوباره با صندوق رای منتهی شود و حتی 
دیگر آن 39 درصد دور اول انتخابات پارســال را هم به پای صندوق نکشاند، 
پس به قول خودش، فکر کنیم که اصلًا او نیست، خودمان یک فکری به حال 
تهران و کشور بکنیم، و الا اگر امیدمان به عملکرد او باشد، شاید حتی نماینده 

3درصدی هم به شورای شهر راه پیدا نکند و وضع از این هم بدتر شود.
حقبقت این اســت که جناب پزشکیان اصلًا متوجه نیست که ناراندن 
آنهایــی کــه از او در انتخابات پارســال حمایت کردند، بیــش از خود او، به 
صندوق انتخابات و در نتیجه به کشــور صدمه می‌زند. نمی‌دانم ایشــان و 
ساختار کشور متوجه هست که بعد از جنگ 12 روزه، انتخاباتی که حتی 
کمتر از 39 درصد انتخابات پیشــین مردم را بــه پای صندوق بیاورد یعنی 
چه؟ به نظر می‌رسد که احتمالًا نمی‌دانند. فقط 6 ماه زمان داریم، امیدوارم 

حداقل این را بفهمیم.

می‏دانید کمتر از 39 درصد یعنی چه؟

ایــن ابزارهای حاکمیت‌گریز نقش دارند؟ پاســخ دادند که این موضوع بر 
عهده دســتگاه‏های امنیتی اســت؛ یعنی چه؟ به دســتگاه‏های امنیتی 
گفتیم، می‏گویند ما آماده‏ایم بررسی کنیم. این پاسخ کافی نیست. وزارت 
ارتباطات باید پاسخگو باشد، اگر دستگاه‏های امنیتی به وزارت ارتباطات 
پاســخ نمی‏دهند مجلس از آنها پاسخ می‏خواهد. متأسفانه عده‏ای، عده 
دیگر را متهم می‏کنند که شما فیلتر می‏کنید، شما فیلترشکن می‏فروشید 
و سود مالی‏ می‏برید؛ بسیاری متهم می‏شوند درحالی‌که هیچ ارتباطی به 

آنان ندارد.«
نماینده تهران با طرح این موضوع که »شنیده‏ام پای بعضی از بانک‏های 
خصوصی وسط است«،گفت: »من هیچ‌کس را هم‌اکنون متهم نمی‏کنم 
اما باید بررسی کنیم و متوجه شویم، پشت این موضوع کیست. این تفحص 

یکی از ماندگارترین تحقیق و تفحص‏ها در مجلس دوازدهم است.«

واکنش‏هایی تند به اظهارات نماینده تهران �
صحبت‏های این نماینده مجلس، بدون واکنش باقی نماند. واکنش‏ها 
نیز چند علت داشت. از جمله اینکه او یکی از کسانی بود که مشخص شد 
با استفاده از سیم‏کارت‏ سفید، در دوران گذشته از فیلترینگ دفاع می‏کرد. 
بخشــی از رسانه‏ها، با تیترهایی عجیب به استقبال اظهارات این نماینده 
رفتند. تیترهایی که با اســتفاده از تعابیری مانند چرخش ۱۸۰ درجه‏ای، 

رفتار دوگانه، عجیب اما واقعی و نطق غیرمنتظره نوشته شدند. 
علی شــریفی‌زارچی، اســتاد دانشــگاه شریف در 
واکنش به یکی از پســت‏های این نماینــده که خبر از 
تصویب این طرح تحقیق و تفحص داده بود، در توئیتر 
نوشــت: »‏مردم را فریب ندهید! ‏تا دیروز همکاران شما 
طرح صیانت می‏نوشــتند و خودتان دوفوریــت لایحه‏ی خفقان را تصویب 
می‏کردید؛ امروز به جای آن‏که شــورای عالی فضای مجازی را بازخواست 
کنید که چرا کماکان به فیلترینگ و اینترنت طبقاتی اصرار می‏ورزد، دنبال 

»فیلترشکن‌فروش‏ها« هستید؟ آن هم با خط سفید؟«
همچنین این اظهارات نماینده تهران در آبان ۱۴۰۳ بار دیگر مورد توجه 
قرار گرفت. او سال گذشته در یکی از برنامه‏های تلویزیونی، در پاسخ به این 
سوال که مسئولین چگونه در شبکه ایکس حضور دارند و توئیت می‏زنند، 
و خود شما چگونه در این شبکه فعالیت دارید، گفت: »یکی از مشکلاتی 
که در نطق در مجلس، خطاب به وزیر ارتباطات جدید اشاره کردم، همین 
بود. حرفم این بود که شــما یا باید فیلتر نکنید یا اگر فیلتر می‏کنید، واقعاً 
فیلتر کنید. اینگونه نباشد که از یک طرف فیلتر کنید و از طرف دیگر تعداد 

زیادی فیلترشکن‌فروش، حضور داشته باشند.« 
این بخش از صحبت‏های او بود که واکنش‏برانگیز شــد: »اما در رابطه 
بــا حضور ما، شــما گاهی منطقــه‏ای را به عنوان منطقــه جنگی در نظر 
می‏گیریــد. در این منطقه اجازه نمی‏دهید که عموم بیایند و در آن حضور 
داشته باشند. مگر کسانی که آموزش دیده باشند. غیر از این باشد، یا خود 
طرف لطمه می‏بیند و یا باعث ضرر رساندن به بقیه می‏شود. حضور ما در 
این شبکه‏ها بیشتر از این باب است که چون بقیه در آنجا حضور دارند ما هم 
باید برای پاسخگویی آنجا باشیم. یعنی همان منطقه جنگی است. عده‏ای 

که وظیفه دارند دفاع کنند، طبیعتاً باید در آنجا حضور پیدا کنند.«

 نباید قاتل مظلوم جلوه داده شود �
احمد آریایی‏نژاد، نماینده ایلام و عضو کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس به هم‏میهن گفت: »باید 
مشخص شود که دیدار و ابراز همدردی یک نماینده 
مجلــس به چه منظور صورت گرفته اســت. اما این 
اقدام بدی است. اگر یک نفر کار اشتباهی کند و ما به سبک و شیوه‏ای 
رفتار کنیم که آن فرد در اشــتباهش تأیید یا جری شود، نسبت به بقیه 
جامعه ظلم شــده و جفا شده اســت. بنابراین باید مراقب سبک رفتار 
خود باشــیم.« او بــا تاکید بر اینکه نیت نماینــده مجلس را نمی‏دانم، 
افزود: »شــاید فامیل این نماینده بــوده اما نباید عکس و خبر ملاقات 
نماینده با این خانواده طوری درج شود که برداشت منفی از آن صورت 
گیرد. چراکه باید رفتارمان طوری باشــد که به ذهن متبادر نشــود آنها 
]خانــواده قاتــل[ مظلوم واقع شــده‏اند. حکم کســی کــه قتل انجام 
می‏دهد، قصاص اســت؛ آن‌هم درباره پزشکان که واقعاً بعضی وقت‏ها 
مظلومانه در این مسائل گیر می‏افتند. به عنوان مثال دنبال پرونده‏ای 
فردی بودم که به دلیل حمل مواد مخدر محکوم به اعدام شده بود. اما 
ممکن بــود از بخش‏های پرونده مطلع نباشــیم اما دســتگاه قضا در 
جریــان آن بخش‏هــا بــود و بالاخره حکمش اجرا شــد. مــن حتی به 
خانواده او تســلیت گفتم اما به ایــن معنا نبود که قوه قضائیه کار بد یا 

اشتباهی انجام داده است.«
این عضو کمیسیون بهداشــت تاکید کرد: »بالاخره سنگ‏بنایی باید 
گذاشته شود که همه آن را بپذیریم. به هر حال، ما ناراحتیم که این بنده 
خدا اعدام شــده، اما به معنای تایید کارش نیســت. امــا نباید به جایی 
کشیده شود که نهایتاً ناچار به اعدام یک عضوی از جامعه شویم. بنابراین 
باید ظرافت‏های مرزها را رعایت کــرد. امیدواریم این همکار ما ]نماینده 
مجلس[ هر کســی بوده برای رای این کار را نکرده باشــد. یعنی آن فرد 
طایفه داشــته باشــد. اما باید حرف این نماینده را هم بشــنویم. گاهی 

وقت‏ها سوءتفاهم‏هایی پیش می‏آید.«
آریایی‏نــژاد درباره ایجــاد ناامنی و کاهش تصمیم‏گیــری در جامعه 
پزشــکی تاکید کرد: »نمی‏تــوان درصد این موضــوع را تعیین کنیم اما 
امنیت شــغلی بســیار مهم است. به‌ویژه در مشــاغل مختلف؛ پزشکان 
مانند )فرهنگیان( یکی از اقشــاری هستند که اعتماد بالایی در جامعه 
کســب کرده‏اند. بنابراین باید از این اعتماد مراقبت شــود. البته فرقی 
نمی‏کند؛ هم پزشــکان باید حرمت خود را در جامعه نگه داشــته و از آن 
حفاظت کنند، هم جامعه باید حرمت آنها را نگه دارد.  در این شــرایطی 
که مردم برای خرج تامین درمان‏شــان گرفتارند، پزشــکان بسیاری، از 
خودگذشتگی نشان می‏دهند و با مردم مدارا می‏کنند. پس باید طوری 
رفتار نکنیم که این بخش از جامعه دچار آسیب شوند. پزشکان هم جزئی 

از مردم‏ و خادم آنها هستند.«

احمد عربانی

روزنامه‌نگار
مهرداد احمدی شیخانی


